
سبقت سینمای سیاسی از سینمای اجتماعی
 آثار متعلق به سینمای اجتماعی جشنواره سی‌و‌هفتم 

به دلیل نداشتن تصویر دقیق از مردم ضعیف‌تر از سال‌های قبل هستند

حتـی اگـر قلـه رویاهای‌مـان را بتراشـیم و نقطـه 

ایـده‌آل را تـا آنجـا کـه می‌توانیـم پاییـن بیاوریـم، بـاز 

هـم نمی‌شـود از کلیـت وضعـی کـه سـینمای ایـران 

در ایـن روز و روزگار دارد راضـی بود. اصلی‌ترین علت 

بحرانـی شـدن وضع سـینمای ایران، ممـاس نبودن 

فیلمسـازانش بـا آن چیـزی اسـت کـه در متن و بطن 

جامعه می‌گذرد. فیلم‌ها اصلا قصه ندارند چه اینکه 

روی هر ماجرایی نمی‌شود اسم قصه گذاشت، قصه 

اساسـا چیزی اسـت که تمام می‌شـود. در هیچ جای 

دنیـا چنیـن وضعـی وجـود نـدارد کـه از میـان حدود 

100 فیلم سـینمایی که سـالانه در یک کشـور تولید 

می‌شـوند، نهایتـا 10درصـد آنهـا پایـان بـاز یـا مبهم 

نداشـته باشـند. این به آن دلیل است که فیلمسازان 

ما »دغدغه« و »مسـاله« ندارند و روی همین حسـاب، 

نقطـه به‌خصوصـی هـم وجود نـدارد کـه بخواهند به 

آن برسـند. در فیلم‌هـای مـا حق به حقدار نمی‌رسـد 

چراکـه مسـاله حـق و ناحـق بـرای سازندگان‌شـان 

مطرح نیسـت. فیلم‌های ما جوهره سـینمایی ندارند 

چـون فیلمسـازان مـا با توده اجتماع رویای مشـترک 

ندارند و سـینمایی که بلد نباشـد رویا بسـازد، اساسـا 

سـینما نیسـت. بـازی بازیگـران نهایتـا این اسـت که 

خودشـان باشـند و این برخلاف آنچه عده‌ای سـعی 

در جـا انداختنـش دارند، اصلا هنر نیسـت. اهل فن 

می‌داننـد کـه بخـش قابـل توجهـی از صحنه‌هـای 

واقع‌نما در سـینمای مسـتند، حتی در مسـتندهای 

خودمـان، در حقیقـت بازی گرفتن کارگـردان از یک 

نابازیگـر اسـت کـه حالا بـه جای واقعیتی ثبت‌شـده 

در محضـر دوربیـن، جـا زده می‌شـوند. ایـن یعنـی 

اگـر یـک بازیگـر خـودش باشـد اصال هنـری نکـرده 

و مسـتندهای آماتـوری بـا نابازیگـران نامدعـی هـم 

می‌تواننـد بـه چنیـن نقطـه‌ای برسـند. فیلمسـاز 

خـودش اسـت، قصـه فیلمـش دلنوشـته اوسـت و 

بازیگـران هـم کـه متناسـب بـا فضـای ذهنـی و دلی 

فیلمسـاز انتخـاب شـده و کار می‌کننـد، خودشـان 

هسـتند. اینهـا خودشـان هسـتند در حالـی که بین 

آنهـا بـا جامعـه هیـچ نسـبت و تماسـی برقرار نیسـت 

و طبیعتـا خروجـی ایـن سـینمای بـی‌درد و منفعـل 

هـم چیـزی از آب در نخواهـد آمـد کـه چنگـی به دل 

بزنـد. چنـد مـورد به‌خصـوص هسـت کـه در عمـده 

فیلم‌های جشـنواره سـی‌وهفتم می‌شـود تکـرار آنها 

را دیـد و بـه یک‌سـری نتیجه‌گیری‌های کلی رسـید. 

ایـن مـوارد بـه خوبـی نشـان می‌دهنـد که سـینمای 

ایـران در دایـره محـدود ارزش‌های یک طیف فکری و 

طبقه اجتماعی به‌خصوص منحصر شـده و با عموم 

جامعـه ارتباطـی ندارد. برای اثبات فاصله بعیدی که 

میـان سـینمای ایـران بـا عموم مردم جامعـه به وجود 

آمده، می‌شـود به صحبت‌های فیلمسـازان یا بعضی 

از دیگـر عوامـل ایـن فیلم‌هـا هم رجوع کـرد اما توجه 

بـه خـود فیلم‌هـا و فاکتورهـای تکـرار شـونده‌ای کـه 

میان‌شـان هسـت، بـدون نیـاز بـه اظهارات یـا همان 

اعترافات ناخواسـته عوامل فیلم‌ها هم می‌تواند این 

مسـاله را قابـل درک کند. 

خانواده

فیلم‌هـای امسـال جشـنواره فیلـم فجـر اکثـرا بـا دوز 

بالا ضدمرد هستند. تصویر کلی و عمومی سینمای 

ایـران از مردهـا تبدیـل شـده بـه موجوداتـی آویـزان 

کـه از لحـاظ اقتصـادی فشـل و بازیگـوش هسـتند 

و زن‌هـای زحمتکـش و مدبـر آنهـا سـعی می‌کننـد 

اگـر بازیگوشـی مردهـا اجـازه بدهـد، زندگی‌شـان 

را بـرای آنهـا اداره کننـد. »بنفشـه آفریقایـی«، »قصـر 

شـیرین«، »طال«، »روزهـای نارنجـی« و... تعدادی از 

ایـن دسـت آثـار هسـتند. بـه عالوه، خانـواده چنان 

تصویـری در ایـن سـال سـینمایی ایـران پیـدا کـرده 

که می‌شـود آن را در مرحله فروپاشـیدگی کامل رصد 

کـرد. هـرگاه در فیلمـی یـک زن و مـرد متاهـل وجود 

دارنـد، بـا نزدیـک شـدن یکـی از این دو نفر بـه مرد یا 

زنـی دیگـر، مخاطـب بایـد بلـرزد کـه احتمـالا لغزش 

و خیانتـی در کار خواهـد بـود. »سـال دوم دانشـکده 

مـن«، »تیـغ و ترمه«، »روزهای نارنجی«، »مردی بدون 

سـایه« و... تعدادی از این نوع فیلم‌ها هسـتند. این 

وضعیـت برآمـده از ذهنیـت فیلمسـازانی اسـت کـه 

گمـان می‌کننـد مـردم جامعـه هیچ مشـکلی ندارند 

الا در درون خانه‌شـان و چالش‌هـای بیـرون از خانـه 

با وضعیت اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی 

را از چشـم‌انداز افـراد طبیعـی جامعـه ندیده‌انـد. بـه 

عبارتـی بـه آدم‌هـا هیچ‌کـس ظلـم و خیانتـی نکرده، 

الا شـریک زندگـی آنها. 

نگاه به شهرستان‌ها و مناطق جنوب‌شهر

فیلم‌های امسال جشنواره فیلم فجر تحقیرآمیزترین 

نـگاه را در طـول تاریـخ سـینمای ایـران بـه مـردم 

جنوب‌شـهر  طـق  منا و  ن  ایـرا ی  شهرسـتان‌ها

داشـته‌اند. معنـای فیلمـی مثـل »جمشـیدیه« کـه 

نـام یکـی از مناطـق شـمال شـهر تهـران روی آن 

گذاشـته شـده، در یـک جملـه ایـن می‌شـود کـه 

»چـرا شـما جنوب‌شـهری‌ها فحـاش هسـتید و مـا 

شمال‌شـهری‌ها را مجبور می‌کنید با کشـتن‌تان به 

دردسـر بیفتیـم« و فیلـم دیگری به اسـم »درخونگاه« 

کـه نـام یکـی از مناطـق جنوب‌شـهر تهـران را روی 

خودش گذاشـته، تصویری نادان، شـیاد و مفت‌خور 

از مـردم طبقـه فرودسـت نشـان می‌دهـد چنانکـه 

می‌شـود نتیجـه گرفـت آنهـا اگـر در وضعیـت بـدی 

هسـتند، نهایت استحقاق‌شـان همین بوده اسـت. 

»روزهـای نارنجـی« عمال می‌توانـد هـر مخاطـب 

نامطلعی را از مردم شمال کشور و مناطق مازندران و 

گلسـتان متنفر کند و »قصر شـیرین« ناخن کشیدن 

سـینمای ایـران بـر چهـره یک مـرد ایلیاتی اسـت که 

رفتار سـنتی پدرش از او یک هیولا سـاخته است. در 

»سـال دوم دانشـکده من« یک دختر فقیر به دوست 

بامعرفـت و پولـدارش ناجوانمردانه‌تریـن خیانـت را 

می‌کنـد و در »طال«، پسـر فقیـر، بدتریـن رکـب را به 

معشـوقه ثروتمنـدی که تمـام تالش صادقانه‌اش را 

بـرای نجـات او انجـام داده می‌زنـد. »مـردی بـدون 

سـایه« هم‌چنیـن نسـبتی را میـان زن ثروتمنـد و 

وفـادار و فـداکار بـا مـرد فقیـری کـه حتـی به‌رغـم 

زیسـتن در این شـرایط هم نتوانسـته روشـنفکر شود 

و هنوز شـکاک و بددل اسـت، برقرار می‌کند. موارد 

توهیـن بـه آدم‌هـای شهرسـتانی یـا جنوب‌شـهری 

در فیلم‌هـای جشـنواره سـی‌وهفتم بـه قـدری زیـاد 

هسـتند که این دوره از فسـتیوال فجر را می‌شـود از 

ایـن جهـت، بـدون مبالغـه در تاریخ سـینمای جهان 

بی‌سـابقه دانسـت. 

دغدغه‌ها و نوستالژی‌ها

یکـی از نقاطـی کـه می‌شـود تفـاوت نـگاه و دغدغه، 

میـان فیلمسـازان سـینمای ایـران و عمـوم مـردم را 

دید، دغدغه‌ها و نوسـتالژی‌های فیلمسـازان اسـت 

کـه در آثارشـان نمـود پیـدا می‌کنـد. »مسـخره‌باز« 

و »ناگهـان درخـت« کـه تم‌هـای سیاسـی ترسـو و 

ایـن  از  دارنـد، کلکسـیونی  کادوپیـچ شـده‌ای 

نوسـتالژی‌ها هسـتند. »ناگهـان درخـت« پـر اسـت 

از منولـوگ شـعرها و جمالت قصـاری کـه فیلمسـاز 

دوسـت داشـته یـا ترانه‌هایـی کـه بـه آنهـا علاقه‌مند 

بـوده و کتاب‌هایـی کـه بـه خواندن‌شـان افتخـار 

می‌کـرده اسـت. در صحنـه‌ای از »ناگهـان درخـت« 

کـه شـخصیت اصلـی فیلـم بنـا بـه دلیلـی مضحـک 

بـه اتـاق بازجویـی رفتـه، بی‌هیـچ دلیلی نوحـه »بزن 

برسـینه و برسـر/ به حال آل پیغمبر« پخش می‌شـود 

و پیمـان معـادی بـه بازجـو می‌گویـد می‌خواسـته از 

ایران برود، چون این فضا را دوسـت نداشـته. سـپس 

نوارهـای کاسـتی کـه همراه او بوده توسـط بازجو در 

ضبـط صـوت گذاشـته می‌شـوند و صـدای خواننده 

زن، خواننـده‌ای آمریکایـی و... پخـش می‌شـود. 

ایـن صحنـه از فیلـم علنـا می‌گویـد کـه کارگـردان 

آن از فرهنـگ عمومـی جامعـه ایـران متنفـر اسـت. 

»مسـخره‌باز« هـم در موتیف‌هـای کمیـک و ابـزورد 

مرتبـط بـا شست‌وشـوی سـر افـراد در آرایشـگاه، بـه 

آلودگـی مغزهـای تمـام افراد جامعه اشـاره می‌کند و 

دانش)بـا بـازی صابر ابـر( درون یک کمد می‌رود که 

محـل معاشـقه نیابتـی او با نوسـتالژی‌های نمادین 

کارگردان است. این نوستالژی، تصویر زیبایی است 

کـه به‌رغـم ایرانی بودنش، نماد تمام هنرپیشـه‌های 

زن و جوان ‌اول سینمای آمریکاست. بیرون از فضای 

نمادیـن فیلم‌هایـی مثـل »مسـخره‌باز« و »ناگهـان 

درخـت«، فیلم‌هـای دیگـر سـینمای ایـران در فجـر 

سـی‌وهفتم پـر هسـتند از اتومبیل‌هـای لوکـس 

قدیمـی کـه هزینه چند ماه نگهداری از بعضی‌شـان 

برابـر بـا قیمـت کامـل یـک اتومبیـل متعلق بـه افراد 

طبقـه متوسـط اسـت. جالـب اینجاسـت کـه راکـب 

یـا صاحـب اکثـر ایـن اتومبیل‌هـا زن هسـتند. 

»معکـوس«، »سـمفونی نهـم«، »تیـغ و ترمـه«، »قصر 

شـیرین«، »جمشـیدیه« و... تعـدادی از ایـن فیلم‌ها 

هسـتند. نوسـتالژی‌بازی بـا ماشـین‌های لوکـس 

قدیمـی، حتـی در شـرایطی کـه چنیـن چیـزی بـا 

شـرایط جانبـی قصـه جـور در نمی‌آمـده، لااقـل بـه 

اتومبیلـی مثـل نیسـان پاترول رسـیده اسـت. رفتن 

سـراغ چنیـن نوسـتالژی‌هایی عمدتـا در شـرایطی 

غیـر از شکم‌سـیری و بی‌دغدغه‌گـی نمی‌توانـد 

بـرای افـراد رخ بدهـد و ضمیـر ناخـودآگاه مخاطبی 

کـه دغدغـه‌اش را در ایـن فیلم‌هـا ندیـده، طبیعتـا با 

آنهـا ارتبـاط حسـی و عاطفی هم پیـدا نخواهد کرد. 
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امســـال در جشنواره سی‌وهفتم فیلم فجر، سه انیمیشن 

بلند سینمایی به نمایش درآمدند. هرچند ساعت پخش این 

آثار در جدول اکران اصحاب رسانه، همزمان با آثار مستند و 

قبل از نمایش فیلم‌های داستانی بود و همین باعث می‌شد 

که این آثار کمتر مورد توجه قرار بگیرند، اما در کل انیمیشن 

ایران نسبت به سابقه نسبتا کوتاهش و هزینه‌های نه‌چندان 

بالایی که روی آن سرمایه‌گذاری شده، تاکنون از سینمای 

داستانی ما جلوتر حرکت کرده است. بهرام عظیمی اولین 

کارگردانی است که در ایران یک انیمیشن بلند سینمایی 

ساخت. با او درباره وضعیت فعلی این‌گونه سینمایی در ایران 

و ظرفیت‌ها و چشم‌اندازهای آن با توجه به سه انیمیشنی 

که امسال در فجر شرکت کرده‌اند، گفت‌وگویی کرده‌ایم که 

در ادامه می‌خوانید. 

آقای عظیمی! جدا از اینکه چهره‌ها و ستاره‌های سینما برای 

جذب مخاطب در گیشه موثر هستند و به فروش یک کار هم 

کمک می‌کنند، می‌خواستیم در مورد موضوع صداپیشگی 

این سوال را از شما بپرسم که آیا فکر نمی‌کنید حضور یک 

دوبلور برای صداگذاری یک پویانمایی بهتر از بازیگر است؟ 

اگر هست یا نیست دلیلش را بفرمایید؟

ببینید یک فیلم انیمیشن ساخته می‌شود و این فیلم قرار است در 

سینما اکران شود و مردم آن را ببینند و استقبال کنند، هر بلیتی که 

خریده می‌شود برای دیدن این فیلم، به نفع ماست. فیلم سینمایی 

هم به تبلیغاتش زنده است. حتی بسیاری از فیلم‌های سینمایی 

که خوب نبوده‌اند، به واسطه تبلیغی که در تلویزیون داشتند به 

فروش بسیار بالایی دست پیدا کرده‌اند. استفاده از ستاره‌ها یکی 

از راه‌هایی است که در فیلم سینمایی یا انیمیشن خیلی موثر بوده 

و سال‌های سال است که خارجی‌ها و خصوصا آمریکایی‌ها آن را 

انجام می‌دهند و اساسا اولین بار هم آنها این کار را انجام داده‌اند، 

چون اولین فیلم سینمایی انیمیشن هم در آمریکا ساخته شد. 

این‌گونه بود که از بازیگرها استفاده می‌کردند البته چون بسیاری 

از فیلم‌های انیمیشن موزیکال هم هست در بسیاری از این فیلم‌ها 

از خواننده‌های معروف هم استفاده شده که ما تا حالا در ایران 

چنین چیزی نداشته‌ایم. اینکه یک خواننده در یک فیلم سینمایی 

انیمیشن بیاید و صدا‌پیشه یک کاراکتر باشد و چه بخواهد بخواند 

و چـــه بخواهد حرف بزند، خیلی به جذابیت کار برای مخاطبان 

کمک می‌کند. حتی غیر از خواننده‌ها می‌شـــود از چهره‌های 

محبوب ورزشـــی یا از سیاستمداران و کلا آدم‌های مطرحی که 

مردم آنها را دوست دارند و ممکن است بتوانند صداپیشگی کنند، 

استفاده کرد. اینکه دوبلور بهتر می‌تواند این کار را انجام دهد یا 

صداپیشه؛ می‌شود گفت دوبلور. البته استثنا هم وجود دارد مثلا 

ما بازیگران بسیار معروف خارجی داریم که صداپیشه‌های بسیار 

خوبی هستند. مثل رابین ویلیامز. اما اگر بخواهیم در ایران در 

مورد این قضیه صحبت کنیم، دوبلورها نسبت به بازیگران ما بهتر 

هســـتند. مخصوصا زمانی که کار دوبله می‌شود یا اصلا قبل از 

اینکه کاری ساخته شود و صدا گرفته می‌شود و بعد براساس آن 

انیمیشن را می‌سازند، کلا چون دوبله، همان صداپیشگی است و 

دوبلور تخصص و تبحر دارد، با دوبلور خیلی راحت‌تر می‌شود کار 

کرد و صدای دوبلور خیلی قشنگ‌تر روی کار می‌نشیند. ولی به 

خاطر تبلیغات و فروش بالای یک فیلم انیمیشن و اینکه سازنده‌ها 

می‌خواهند استقبال زیادی از آن فیلم شود، همه جای دنیا وقتی 

می‌خواهند یک انیمیشن بسازند می‌روند سراغ چهره‌ها؛ یعنی 

اول بازیگرها، بعد خواننده‌ها و ورزشکاران و... 

البته تخصص دوبلور این است که بعد از ضبط تصاویر روی 

آنها صحبت کند نه بالعکس؟

ما الان دوبله را بگذاریم کنار. زمانی که می‌گوییم صداپیشگی 

در انیمیشـــن سینمایی، در حقیقت، اصل این است که قبل از 

ساخته شدن فیلم، کار به صورت نمایشنامه رادیویی اجرا می‌شود 

و هیچ تصویری هم وجود ندارد. البته آن کسی که صداپیشه است 

چه بازیگر و چه دوبلور، تصویر کاراکترها را دارد. مثلا یک خانم 

می‌داند که می‌خواهد جای یک گورخر صحبت کند. او تصویر 

را دارد و آن صـــدای خود را با حس و حالی که کارگردان و مدیر 

دوبلاژ از او می‌خواهند هماهنگ می‌کند و بعد براساس آن کاراکتر 

را جان بخشی می‌کند؛ چون اگر غیر از این باشد می‌شود مثل 

فیلم‌های خارجی که می‌بینیم در سینمای ایران دوبله شده‌اند 

و درســـت است که کاراکتر و شخصیت حرف می‌زند و ما متوجه 

می‌شـــویم چه می‌گوید، اما »لیپ سینک« ندارد. زمانی که یک 

انیمیشن می‌سازید باید لیپ سینک داشته باشد و مخاطب این 

را متوجه می‌شود که کاراکتر انیمیشن موقعی که حرف می‌زند 

باید لب زدنش متناسب باشد. با صدایی که می‌شنویم، صداپیشه 

انیمیشن یک نمایشنامه رادیویی را اجرا می‌کند و اینکه حالا یک 

بازیگر می‌تواند قبول کند که جای یک شیء یا حیوان صحبت 

کند یا نه، این به عهده خود اوست و اینکه چه صدایی را چگونه ادا 

کند که به روی آن کاراکتر که هر چیزی می‌تواند باشد بنشیند. 

ایـــن در درجه اول بـــه کارگردان ربط دارد و بعد به مدیر دوبلاژ و 

درنهایت صداپیشه است که باید بتواند طوری صحبت کند که 

وقتی فیلم اکران شـــد بگویند صدای فلانی چه قدر خوب روی 

این تصویر نشسته. این اصلا چیز آسانی نیست و خیلی وقت‌ها 

شده که آن چهره معروف نپذیرفته که جای فلان چیز صحبت کند؛ 

یعنی در ذهنش این بوده که »من جای یک خر صحبت کنم؟!« 

و البته این برای کشورهای جهان سوم اتفاق می‌افتد و در آمریکا 

یک بازیگر بسیار مطرح بعد از اینکه توافقات مالی را انجام داد، 

کاراکتر کار برایش فرقی نمی‌کند و سعی می‌کند کارش را به خوبی 

انجام دهد. حتی ممکن است سر همین با او شوخی هم بکنند 

اما واقعا کسی مسخره نمی‌کند که فلان بازیگر آن خر است. 

یک صداپیشه چگونه بدون حضور داشتن در صحنه و بدون 

داشتن میزانسن می‌تواند یک حس را به دست بیاورد و به 

مخاطب منتقل کند؟

در خیلی از جاهای دنیا این‌گونه نیست که صداپیشه وقتی آمد 

در استودیو و قرار شد جای شخصیتی صحبت کند تصویر و فیلم 

را نبیند. خیلی چیزها را برایش آماده می‌کنند و در بدترین شرایط 

این اتفاق می‌افتد که من به‌عنوان کارگردان، فیلمنامه را بدهم به 

فلان بازیگر معروف و او چند هفته بخواند و بعد من شخصیت را 

توضیح بدهم و مدیر دوبلاژ هم در جریان است و بعد صداپیشه 

بخواهد آن را بگوید. اما بهترین حالت این است که کاراکتر خلق 

و طراحی شـــده و جان بخشی شده باشد؛ یعنی مثل خر شرک 

ساخته شده و قبل از اینکه صداپیشه به جای آن صحبت کند، 

بتواند بـــا آن حس بگیرد. خیلی وقت‌ها در دنیا این‌گونه اتفاق 

می‌افتد که اگر قرار شد یک کاراکتری در کار باشد، از اول سراغ 

صداپیشه می‌روند. مثلا آقای برد پیت می‌خواهد آن کاراکتر را 

صحبت کند و عوامل هم نوعی طراحی می‌کنند که یک شباهتی 

به صداپیشه داشته باشد و حتی زمانی که صداپیشه یک بازیگر 

معروف اســـت می‌آید و کار می‌کند و بعد می‌خواهند سینک را 

بگذارند؛ یعنی لب و دهان را با صدا حرکت دهند، سعی می‌کنند 

که شبیه حرکت‌های واقعی آن بازیگر باشد که مردم در فیلم‌ها 

همین حرکات را از او دیده‌اند. اگر یک نفر صداپیشـــه و دوبلور 

باشـــد، این چیزها خیلی برایش سخت نیست فقط کافی است 

کاراکتر را برایش توضیح بدهند. 

ســـینمای ایران در این ســـال‌ها به ســـمت بازی‌های رئال 

رفته اســـت. برای بازیگری که از دل این سینما برآمده، چه 

چالش‌هایی با صداپیشگی انیمیشن که غلو جزء ذاتی آن 

است، وجود خواهد داشت؟

در بسیاری از انیمیشن‌هایی که ساخته می‌شود و کاراکترهای 

انسانی دارد و صداپیشه‌اش یک بازیگر است، فقط کافی است 

آن بازیگـــر روی صدایش کار کند. آن بازیگر نباید همان صدای 

خودش را ادا کند و او هم یک چاشـــنی فانتزی را درگیر صدای 

خودش می‌کند که کارش را برای بیننده خیلی جذاب می‌کند. 

چالش ما شناخت خود بازیگران‌مان از انیمیشن است. آنها اصلا 

انیمیشن نمی‌بینند. بسیاری از بازیگران ما این‌گونه‌اند که خیلی 

با فضای انیمیشن آشنا نیستند و فقط این را می‌دانند که همتایان 

ما در خارج از کشور در انیمیشن‌ها صداپیشگی می‌کنند. مثلا 

آقای پرویز پرســـتویی ۵۰ فیلم بازی کرده و یک بازیگر خارجی 

همتای ایشـــان هم۵۰ فیلم بازی کرد. آقای پرســـتویی این را 

می‌داند که بازیگر همتای خودش چندین فیلم بازی کرده و این 

را هم می‌داند که آن هنرپیشه در انیمیشن صداپیشگی کرده، 

پس بازیگران ما این را می‌دانند که هنرپیشه‌های خارجی یکی 

از بخش‌های هنرنمایی و درآمدزایی‌شان و یکی از چیزهایی که 

محبوبیت‌شان را بیشتر می‌کند، صداپیشگی در انیمیشن است؛ با 

این تفاوت که بازیگران خارجی خیلی بیشتر از بازیگران ما در مورد 

انیمیشن می‌دانند و به آن علاقه‌مند هستند و در این زمینه کار 

کرده‌اند، اما بازیگران ما جز تعداد محدودی که می‌شناسم، درگیر 

قضیه انیمیشن نیستند. اگر یک روزی از آنها درخواست شود که 

صداپیشگی کنند فکر می‌کنند باید صدا را نازک و فانتزی کنند، 

در حالی که ممکن است بهترین حالت صدای خود فرد باشد، 

به شرطی که فضا را کارگردان مجسم کند و حس و حال بگیرد. 

اتفاقا بازیگرانی که در انیمیشن می‌توانند صداپیشگی کنند، به 

نظر من خیلی هنرمند هستند. درنهایت صداپیشگی کردن در 

انیمیشن برای بازیگر ایرانی خیلی کار راحتی نیست. البته برای 

خارجی‌ها هم ســـخت است چون 100 سال است که این کار را 

می‌کنند منابعی که می‌توانند به آن رجوع کنند و فیلم‌هایی که 

می‌توانند ببینند و به آنها استناد کنند خیلی بیشتر است اما در 

ایران مگر چند انیمیشـــن داریم که بازیگران ما در آنها صحبت 

کرده‌اند. تعدادشان خیلی کم است و یک‌سری موفق بود‌‌ه‌اند و 

یک‌سری اصلا موفق نبوده‌اند. 
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بهرام عظیمی، کارگردان انیمیشن:

بازیگران خارجی بیشتر از بازیگران ما در مورد انیمیشن می‌دانند


